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 طرح مسأله
داندد   مولانا از عارفانی است که به علم به دیدی ژرف نگریسته و دریای علم را بی انتها می

داند که به واسطه آن مدی تواندد بده تمدام هسدتی و همده        و علم را به مثابه روح در تن عالم می
موجودات مسلط شود. از نظر مولانا علدم ندوری اسدت کده انسدان را از ظلمدت جهدل و ندادانی         

کند هر کس از درخت علم میوه و توشه بردارد هرگز گرفتدار زوال و نیسدتی    تيکید می رهاند و می
و از دانش بدرای   بددر خلوت به بینش راه یا نخواهد شد. مولانا کسی را عالم واقعی می داند که 

ند..  ایمان و علم همیشه در زنددگی انسدان نقدش    طلبی و تکاثر ثروت استفاده نک جاه  خودنمایی،
اشته و مولانا ایمان را همان علم شهودی می داند که موجدب نیدل بده سدعادت  انسدان      مهمی د

تعریدف ایمدان از   است. در این مقاله علم و ایمان و رابطه این دو از نظر مولانا کاویده می شود و 
نظر لغوی، عرفانی، لوازم و مراتب ایمان، ایمان و عمل، ایمان و عشق، ایمان شهودی و عارفانده،  

ف علم ، مراتب علم مطرح و سپس رابطه علم و ایمان از منظر مولوی تبیین می شود. از آن تعری
حرکدت در مسدیر سدعادت    جا که تاریخ انسان از ابتدا تا کنون با علم و ایمان گره خدورده اسدت   

و دغدغه مولاندا   های دینی میسّر است ورزی و تجربة ایمانی و عمل به آموزه در سایة خرد آدمی،
ایمانی از روی علم و آگاهی است. در این مقاله، با تکیه بر مثنوی معنوی مولوی، جایگداه   داشتن

 ای مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. علم و ایمان به شیوة کتابخانه
درباره علم  و ایمان در مثنوی تحقیقاتی انجام شده است اما هیچ کدام بده طدور جدامع بده     

خته نشده است.از جمله پژوهش هایی که درباره مثنوی انجام شدده از  علم و ایمان در مثنوی پردا
 هدای  شداخه  بده  کده ( 1392)احمد . بدری "مولوی اندیشه در دینی شناسی معرفت" جمله: مقاله
 تبیین»مقاله.است شناسی روش به مولوی تعمق به بیشتر او توجه و است پرداخته شناسی معرفت
 مهددی  و محسدن  فراهدانی،  فرمهیندی  «آن تربیتی های دلالت و مولوی مثنوی در عقل جایگاه
 نقدش  به بیشتر  شاهد، دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه دو( 1389) مهدوی زینب و نژاد سبحانی

امیدری خراسدانی   « علدم از دیددگاه مولاندا   » مقالده  . است پرداخته انسان تربیت در عقل تيثیر و
(  مقاله علمی و پژوهشی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سعی بر آن 1380)

 .بوده علم از منظر چند تن از بزرگان عرفان از جمله مولانا بررسی شود
 بده  یدا  و اسدت  شدده  سیبرر عرفان دیدگاه از علم و ایمان ها پژوهش این از کدام هر در  
 اندواع  بده  مبسدوط  و فراگیر طور به ولی است شده اشاره انسان بر علم و ایمان تربیتی های جنبه
 و رابطه آن با ایمان پرداخته نشده است. علم بندی طبقه و مولانا دیدگاه از علم
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 علم -2
معنای نخستین و اصیل علم دانسدتن   :امروزه علم در دو معنای متفاوت بکار برده می شود

در برابر ندانستن است.  و به همه دانستنی ها صرف نظر از نوع آنها علم می گویند. و عالم کسی 
است که جاهل نباشد، طبق این معنا، اخلاق، ریاضیات، فقه، زیست شناسی، نجوم و ... همه علدم  

  Knowledg انگلیسدی بددان   اند. علم در این معنا متضاد جهدل اسدت و همدان اسدت کده در     
 گویند. می

 کمدک  بدا  که است منسجمی و منظّم های فعالیتّ مجموعه: »در تعریف دیگر علم گفته اند
 علدم، : »اینکده  یدا  و(. 27:1384 دلاور،) «شدود  مدی  نهاده یکدیگر کنار در جهان های واقعیت آن،
 وجدود  از اسدت  عبدارت  علم "(  و نیز5:1373 هومن،) «است جهان دربارة یافته سازمان ای پیکره
 شدیئ  یدا  باشد لنفسه علم خواه است شده سلب ازآن ماده غواشی که وجودی یعنی ، مجرد شیئ

 (3/286شیرازی، صدرالدین)  ".دیگری
علمی است که بدا هسدتی مدادیّ و صدوری        یکیدو مفهوم برای علم بیان می کند   مولانا

،و دیگر،علمدی کده    آیدد  تجهیزات آموزشی به دست می  کمک  و به  مربوط اسدت و از راه مددرسه
.ایدن  آموزش بده دسدت نمدی آیدد     کتاب و   راه  آموزند،و از ها نمی ندیست، در مدرسه  جدهانی  این

پس .  حسیّ عوام است  دریافت  از  رک آن فراترد  اسدت که  هدستی  علم،دریافتی از باطن و حقیقت
هر فردی با توجه به میزان درک خویش و موقعیتی که در آن قرار دارد راجع به یک مسيله خاص 

های گوناگون افدراد   تواند اختلاف در طرز تلقی و برداشت کند. تنها علم )معرفت( می اظهارنظر می
.  قرآن مجید در آیات بسدیاری  قعیت را به آنان بنمایانداز یک موضوع واحد را از میان بردارد و وا

انسان را به تفکر در آیات آسمان و ستارگان و نظام متقن حاکم بر آنها دعوت می کندد. و بددین   
ترتیب به یادگیری علوم طبیعی، ریاضی، فلسفه و همه علومی که در دسترس فکر انسانی است و 

ت بخش جامعه انسانی است؛ دعوت مدی کندد. )علامده    آموختن آنها به نفع جهان بشری و سعاد
 (  134طباطبایی، بی تا: 

  مراتب علم -1-2

  علم حسی -1-1-2

گدردد و در حقیقدت    عبارتست از احساس کردن چیزهایی که حواس پنجگانه بدان نایل می
 سرمایه اولیه برای تمامی علوم است و به اصطلاح فقدان هر یک از این حواس محرومیت از یک
علمی است. دیگر حیوانات که هر یک از این حواس را واجدند، با انسدان در ایدن مرحلده از علدم     

  مشارکت دارند
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  علم خیالی -2-1-2

که همان تصرف در محسوسات کسب شده در ذهن است. مانندد اینکده بگویدد ایدن خدط      
یابدد کده    بلندتر از آن خط است و گاهی از ترکیب صورتهای محسوس به صورتهایی دسدت مدی  

  .نیز گویند »متصرفه«علم  وجود خارجی ندارند. به این نوع

  علم وهمی -3-1-2

وقتی که قلمروی علم و ادراک انسان امور غیر محسوس را شامل شود، معانی جزیی را که 
کند. مانند دوستی والدین ، اندوه مادر داغدیده و ... که این علدم   نه ماده و نه مقدار دارد، درک می

  .گردند یز میانامند و در اینجاست که انسان و حیوان از همدیگر متم می« علم وهمی»گاهی را و آ

  علم عقلی -4-1-2

انسان با استفاده از قوه عقل و اندیشه تمام مدرکات خویش را ، اعم از علوم حسی ، خیدالی  
سنجد و معانی کلدی   میدهد و درستی و نادرستی ادراکات خود را  و وهمی ، مورد بررسی قرار می

تواند در آن علدوم دخدل و    نماید و هر اندازه که عقل و اندیشه بخواهد، می را از جزئیات درک می
یابد. این کاملترین دانشی است کده انسدان بدودن     تصرف نماید و به نتایج و احکامی جدید دست 

 .باشد یها از یکدیگر م انسان ، وابسته به آن است و موجب متمایز بودن انسان
 علم محدودیت هاي-2-2

 جهدان  کنتدرل  و واسدطه  بدی  شدناخت  در کده  بزرگی های موفقیت وجود با علمی، دیدگاه
 پی در که را هایی پاسخ تمام تواند نمی است؛ داشته فیزیکی واقعیت نتیجه، شناخت در و فیزیکی

 زیدرا  دهد نمی تغییر را ها محدودیت این آینده، در علم های پیشرفت و دهد، دست به هستیم آن
 (60: 1380)جورج،  .است علم ذاتی محدودیتها این

الهدی را بزرگتدرین نداتوانی     ساحت در ادبی بی ، کنیزک و شاه داستان در مثنوی در مولانا
 طدول  در محدودشدان  علدم  کده  باورندد  این بر آن ها که چرا داند؛ می طبیبان از معالجه کنیزک 

 تنها نفسانی امراض و مهلکات زدودن و نفس درمان است معتقد او. دارد قرار الهی بیکران دانش
 دردهدای  درمدان  الهدی،  پیشدگاه  در ادب رعایدت  بددون  و است پذیر امکان حق حضرت یاری با

 نیست. ممکن معنوی و روحی اخلاقی،
 گدددر خددددا خواهدددد نگفتندددد از بتدددر  

 
 پددددس خدددددا بنمودشددددان عجددددز بشددددر  

 (1/48: 1398)مولوی،                             
 ایمان-3

معانی زیدر ذکدر شدده     نن است . برای این کلمهم  ایمان مصدر باب افعال از ماده یا ریشه أن
گردانیددن   بیم دادن و بی گردانیدن، زنهار است : اعتماد کردن ، گرویدن و تصدیق کردن ، ایمن

کسی را ، تصدیق کردن کسی را و گرویدن به او و قبول شریعت وی کردن و در انقیاد او درآمدن 
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ابن  )تکذیب باشد مان به معنی تصدیق است و برعکس آنای ) .1372،دهخدا )،فروتنی نمودن ، 
 (اسدت  أمن در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هددراس  (ق 1374منظور، 
متکلّمان اسلامی برای ایمان این معانی را ذکر کدددددرده اندد: کدار دل ، کدار      (ق 1392راغب ، 

المعدارف   دایدره )و زبان ، کردار نیک و آمیزه ای از کار دل و زبان و کدردار نیدک    زبان ، کار دل
ایمان، یک اصطلاح قرآنی است که درحوزة کلام، فلسدفه و عرفدان نیدز    (   654ص2تشیدّدع ، ج

در لغت به معنی گرویدن، اعتماد کردن، تصدیق کدردن  »گیرد. ایمان: مورد توجّه و تيمّل قرار می
و وثوق و اطمینان و همچنین به معنی خضوع و انقیاد و تصدیق مطلدق و فضدیله و ثبدات آمدده     

  (81: 1362)سجّادی،« است و نیز به معنی باور داشت و اعتقاد و مقابل کفر است
ایمان بر دو قسم است؛ یکی ایمان در ظاهر که اقرار است و دیگری، ایمان »از منظر عرفا: 

« به باطن و تصدیق به قلب، که در قسدم اوّل، عدلاوه بدر اعتقداد قلبدی، عمدل هدم لازم اسدت        
 (.1/366: 1366)سجّادی.

 بلدددددک تقلیدسدددددت آن ایمدددددان او 
 بدددس خطدددر باشدددد مقلدددد را عظدددیم 

 

 روی ایمددددددان را ندیددددددده جددددددان او  
 زن  ز شدددددیطان رجدددددیم از ره و رهددددد
 (5/2450: 1398)مولوی،                       

را از ایمان و عشق  را از علم ، تواناییمی داندمتمّم و مکمّل یکدیگررا  علم و ایمان مولوی 
علم ابزار می سازد و ایمان مقصد، علم سرعت می دهد و ایمان جهت، علدم توانسدتن   »می گیرد 

علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چده بایدد   است و ایمان خوب خواستن، 
کرد، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون، علم جهان را جهان آدمی مدی کندد و ایمدان    
روان را روان آدمیتّ می سازد، علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمدان بده   

هم علم به انسان نیرو مدی   .ت ساز است و ایمان انسان سازشکل عمودی بالا می برد، علم طبیع
دهد، هم ایمان، امّا علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متّصل. علم زیبایی است و ایمان 
هم زیبایی است. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح، علم امنیتّ برونی می دهد و ایمدان  

دهدد و ایمدان    ها ایمنی می ها، طوفان ها، زلزله ها، سیل م بیماریعلم در مقابل هجو .امنیتّ درونی
کندد و   علم جهان را با انسدان سدازگار مدی    ها پناهی احساس بی و ها ها، تنهایی در مقابل اضطراب

   (34، 2ج  ،1376ی،مطهر « ).ایمان انسان را با خودش
آن متفداوت اسدت؛    ایمان درست آن است که مؤمن در عقیدة خود به درجة یقین رسدد و »
ای در دنیا به علم الیقین بدانند و عده ای به عین الیقین و بالاترین مقام ایمان، آنر اولیاست طایفه

که با اخلاص کامل به حق همراه است ونیز، کمترین باب ایمان آن است که از نهداد تدو همّتدی    
خاشداک از پدیش قددم تدو     سر بزند که دنیا و عقبی را به پشت پای به یکسو اندازی، چون ایدن  

   (83: 1362سجّادی،«.)برداشتند، جمال ایمان آنگه بر دل تو تجلیّ کند
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 ایمان تنها راه رسیدن به كشف و شهود-1-3

مولانا تيکید می کند که بعد باطنی ایمان اهمیدت خاصدی دارد و ایمدان متعدالی را موجدب      
تيکیدد داشدتند و مخدالف ایمدان     اهل تصوف به بعد بداطنی ایمدان   »کشف و شهود دل می داند.

 تقلیدی بودند چون ایمان تقلیدی را تبعیت کورکورانه مدی دانسدتند کده هدیچ خاصدیتی نددارد.      

 ت کورکورانه است، مخالف بودندد یمتصوفه، با تاکید بر بعد باطنی ایمان، با ایمان تقلیدی که، تبع

حاصل  کشف وشهود و رؤیت دلی  تری از ایمان قایل بودند که به واسطه صوفیان به نوع عالی.
  (  1379،354)لویزن،.«  شود می

 ایمان ظاهری را عین کفر می داند . ،در دفتر پنجم ، در حکایت گبری زمان بایزیدمولانا 
 بددددود گبددددری در زمددددان بایزیددددد   
 کدده چدده باشددد گددر تددو اسددلام آوری   
 گفت ایدن ایمدان اگدر هسدت ای مریدد     
 مددددن ندددددارم طاقددددت آن تدددداب آن

 و دیدددن نددداموقنم  گرچددده در ایمدددان 
 دارم ایمددان کدده آن ز جملدده برترسددت  

 من ایمددددان اویددددم در نهددددان ؤمدددد
 بدداز ایمددان خددود گددر ایمددان شماسددت  
 آنددک صددد مددیلش سددوی ایمددان بددود  
 زاندددک ندددامی بیندددد و معندددیش ندددی 
 عشدددددق او ز آورد ایمدددددان بفسدددددرد

 

 گفددددت او را یددددک مسددددلمان سددددعید   
 تدددا بیدددابی صدددد نجدددات و سدددروری    
 آندددددک دارد شدددددیخ عدددددالم بایزیدددددد

 آن فددزون آمددد ز کوششددهای جددان    کدده
 منمولیددددک در ایمددددان او بددددس مدددد   

 بددس لطیددف و بددا فددروغ و بددا فرسددت     
 گرچدده مهددرم هسددت محکددم بددر دهددان   
 نددده بددددان میلسدددتم و نددده مشتهاسدددت  
 چدددون شدددما را دیدددد آن فددداتر شدددود    
 چدددددون بیابدددددان را مفدددددازه گفتندددددی
 چددددون بدددده ایمددددان شددددما او بنگددددرد

 (3367-3357/ 5: 1398)مولوی،             
گوید  بایزید معنای حقیقی ایمان را دریافته اما افراد دیگر فقط نام ظاهری ایمان  مولانا می

را شنیده اند ولی از حقیقت ایمان غافلند مانند عرب که به بیابان مفازه می گویند و بر هر چیدزی  
قدط ایدن ایمدان ظداهری را بدا ضددش       نام ضد آن را می نهند تا خوش یمن شود. آن ها هدم  ف 

 شناسند. می
را مولانا معتقد اسدت کداملان طریقدت ایمدانی محکدم و اسدتوار دارندد و حقیقدت ایمدان          

اند ایمان همان است که در دل کاملان طریقت است که خود را از شک به دور داشته اندد   دریافته
 و به یقینی مطمین دست یافته اند. این ایمان، ایمانی مبتنی برکشف و شهود است. 

  ر حددق ایمددن شددود  چددون ببینددد نددو  
                                       

 د اضددددطرابات شددددک او سدددداکن شددددو   ز                         
 (3367/ 5: 1398)مولوی،                         

مردان حق، خود میزان حدق و باطدل و معیدار تشدخیص خطدا و صدواب       ا، مولان از نظر   
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شود و بر این بداور اسدت کده بداطن     واهل ظاهر تفاوت قایل میمولوی، میان اهل باطن  هستند.
 پرده و آشکار خواهد بود:امور نه تنها در آخرت، بلکه در همین دنیا نیز بر اهل معرفت بی

 هددر کدده او را بددرگ آن ایمددان بددود   
 تتت

 بددود لددرزان ایددن بددیم از بددرگ همچددو  
 (1/134: 1398)مولوی،                         

 بصدیرت است کده  بدر    نوری می شمارد و معتقد است ایمان  نعمتی بزرگ را  ایمانمولانا 
 افزاید و نباید فقط به ظاهر ایمان قناعت شود. انسان می

 ذات ایمدان، نعمدت و لددوتی اسدت هددول   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

     قدددول  بددده ایمدددان از کدددرده قناعدددت ای      
 (650/ 5: 1398)مولوی،                        

خبرند و چون اکثر مردم از حقیقت ایمان بی مولانا ایمان را غذای روح می داند و می گوید 
 .دانند که ایمان غذای روح و اندیشة آدمی است اند، نمی قناعت کردهایمان به گفتار نور از 

توانند با این افکدار مدادیّ و غدذای    اند، نمیدر مادیّات زندگی غرق شده بنابراین کسانی که
خواندد  های والا باشند. پس باید بدانیم، ایمانی که مولوی مدا را بددان مدی   حیوانی به دنبال آرمان

پدیدة ایمان هم از قبیدل عشدق حقیقدی    »کند: در شرح آن، چنین بیان میچیست؟ مفسّر مثنوی 
تر در است؛ با وجود ریشة اساسی ایمان در درون انسان که عبارت است از حسّ اتّکا به مبدأ عالی

توان کرد، مگر این که تکیه گداه  اشکال گوناگونش، از هیچ ایمانی به یک تکیه گاه، اعراض نمی
 (.11/177: 1388)جعفری،« انسان را برانگیزدکلیّ دیگری، ایمان 
و حقیقت چنین ایمانی  گیرد داند که از یک مبدأعالی سرچشمه می حقیقی می مولانا، ایمانی

وقتی انسان در سایة ایمان، حقیقت را دریافدت، در   داند،بس عالی و بزرگ می معرفتی را نعمت و
اساسی تدرین مدلاک ایمدان در     مال می رسد.به کماند و زندگی از هر خطا و لغزشی در امان می

نظر مولانا، صدق و نیت است و از آن جایی که این دو امر درونی است نمی توان صدق و نیت را 
تا  . »متضمدّن شهادت قولی و فعلی است کند که حقیقت ایمان لذا مولانا بیان میدر انسان دید 

نیست  کافیتحقدقّ ایمان سالک  قول و فعل با صدق مقرون نباشد ، شهادت آنها برای زمانی که
بددون ایدن صددق    . و آنچه در حقیقت مبنای شریعت محسوب اسدت و کلمده شدهادت ندام دارد    

 (672 :2ج ،1374زرین کوب ، ) .«مخلصانه تحققّ نمی پذیرد
  فعددل و قددول آمددد گواهددان ضمدددددیر

  درونچددون ندددارد سددیر  سددرّت در    
 فعددل و قددول آن بددول رنجددوران بددود 

                                                                  

 زیددن دو بددر بدداطن تددو اسددتدلال گدددیر     
 بنگدددر انددددر بدددول رنجدددور از بدددددددرون 
 کدده طدددبدیدددب جسددم را برهددان بددود    

 (5/236:  1398)مولوی،                        

 تدددا کدددی ای قدددانع بددده ندددان و گنددددنا  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 غدددذا کدددن ایمدددان ندددور و آ خدددود بدددا 
 (5/283: 1398)مولوی،                        
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و شدرط  اعتقاد جازم قلبی به خدا و نبوت رسول )ص( می داندد  مولانا سکینه قلب را همان 
 داند. بیند و ایمان را حتی فایده بخش برای جسم می ایمان را در قول و عمل می
 و جدددددهادج  ایددددن نمدداز و روزه و حدد 

 ایددن زکدات و هدیده و تدرک حسددددد    
                                                                                                                گر چده آن مطعددوم جدان اسدت و نظدر     

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 هددم گددواهی دادنسددت از اعدتددددقددداد    
 خدددود هدددم گدددواهی دادنسدددت از سدددرّ 

 جسددم را هددم زان نصددیب اسددت ای پسددر
 (5/286:  1398)مولوی،                     

 مراتب ایمان -3-3

داندد.  مولوی بالاترین مرتبة ایمان را از آنر انبیای عظام و آنچه بر آنان نازل شده است، می
های مثنوی، به مراتب ایمدان و حقیقدت آن، بارهدا اشداره کدرده      او در موارد گوناگون و در تمثیل

حقیقی، ایمان ظداهری،  است؛ ایمان منکران، ایمان دین باوران، ایمان شهودی و عاشقانه، ایمان 
داند. او در مثنوی بر ایدن بداور اسدت کده     ایمان متّقین، که مورد اخیر را بالاترین مرتبة ایمان می
 .شنوند و آن را باور دارندهای هستی را میاهل ایمان ندای تسبیح و نیایش همة جمادات و پدیده

 تهمنشددددینان نشددددنوند، او بشددددنود  
 تتتتتتتتتت         تتتتتتتتتتتت

 بگددرود غیددبش بدده کددو جددان خنددک ای 
 (3/468: 1398)مولوی،                     

مولوی در نهایت با آوردن حکایت پیامبر)ص( و زید بن حارثه، نشانه های ایمان شدهودی،  
هدای ایماندت چیسدت؟    پرسد نشانهاز زید می  کند. وقتی پیامبر)ص( عاشقانه و عارفانه را بیان می

 دهد:زید جواب می
 گفدددت تشدددنه بدددوده ام مدددن روزهدددا    
 تدددا ز روز و شدددب گدددذر کدددردم چندددان  

 

 شدددب نخفتسدددتم ز عشدددق و سدددوزها   
 کددده ز اسدددپرم بگدددذرد ندددوک سدددنان  

 (1/142: 1398)مولوی،                     
های ایمان شهودی؛ عشق به مبدأ هستی، راز و نیداز شدبانه، ورود بده وادی تزکیده و     نشانه

چون ندور عشدق و   »مادّه و مدّت و رسیدن به مقام تجرید و وارستگی است: تهذیب، گذر از عالم 
دید، گفت ایمان من بدان درجه رسدیده   ایمان دل زید را روشن ساخته بود و حقیقت را آشکارا می
 (1/168: 1373)شهیدی،« توانم ببینم است که بهشت و دوزخ و اهل آن را چنانکه هستند، می

 ایمان و علم رابطه  -4-3

 مبتندی  و معقدول  جهانی، عینی، مفهومی در تعریف علم و ایمان گفته شده است که علم   
 بدر  مبتندی  و احساسی ذهنی، امور به مربوط ایمان گویند تعریف ایمان می  در و باشد می حس بر

 :دهندد  مدی  جدای  مقولده  چهدار  در را ایمدان  و علم معمولارابطه دانشمندان"شود.  می تلقی سنت
 رابطده  سده  بده  را رابطده  این گاه و. تایید یا و وحدت تعامل، گفتگو یا تمایز، یا استقلال تعارض،
 (  321: 1390)پترسون،   .دهند می تقلیل مکملیت تمایز، تعارض،
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 هر اینها. است جهان در معنا فهم برای ایمان تلاشی و جهان نظم فهم برای کوششی علم
. شدوند  یکدی  نهایت در باید شوند موفق اگر لذا. جویند می را جهان مختلف اجزای بین ارتباط دو
 و خدمتی ارایده دهندد   ما خود و ما جهان فهم تلاش می کنند برای ایمان و علم رویکرد  این در
کند. انسان دانا باید خود را از هر آلودگی و هوا و هوس پاک کند  وظیفه خودش را ایفا می یک هر

تواند راهبر و پیشدوای   او باشد چنین انسان خردمندی میو در حقیقت درونش نوری برای هدایت 
 ها باشد. دیگر انسان

 اسددددت قافددددله پیشددددوای و دلیددددل او
 رو بددی خددویش  آن اسددت خددویش تددابع
 چریددد زو جددانش کدده نددوری بدددان هددم

 (4/2189: 1398)مولوی،                 

 اسددت مشددعله بددا او کدده باشددد آن عاقددل 
 رو پیدددش آن اسددت خددود نددور پیدددرو
          آوریددد ایمددان و اسددت خددویش مددؤمن

                                                       

ایمانی که از یک مبدأ الهی سرچشمه بگیرد از نظر مولاانا ایمانی حقیقی است انسدانی کده   
خدود   به ایمان و به یقین می رسد دیگر به هیچ یک از خطاهای نفس آلوده نمی شود و با ایمدان 

یابد. بالاترین مرتبه ایمان ایمانی است کده  متقدین دارندد.     به یک زندگی پاک و طیب دست می
ایمان آورندگان کسانی هستند که وجدانی سلیم دارند و از عقبه های سدخت و دشدوار دروندی و    

 را خددا  بده  وابسدته  خدود  یعندی  آورده اند، خود به ایمان که هستند اینان»بیرونی عبور کرده اند. 
 یک انگشتان عدد از بیش قرنی هر در شاید اشخاص نوع این. آورده اند ایمان آن به و دریافته اند

 (10/371: 1388جعفری،) «نشوند پیدا دست
 نشانه هاي ایمان -5-3

مولانا نشانه های ایمان را عشق بیان می کند  عشقی که به مبدأ هستی است و انسان     
را به مقام وارستگی می رساند. و هنگامی که نور عشق دل انسان را روشن کند می تواند حقیقت 

 را ایمدانی  را ببیند و ایمان انسان به درجه ای از یقین می رسد که تمام حقایق را می بیند مولاندا 
 مثندوی،  در ایمدان . اسدت  خداوندد  آن حرکدت  موتدور  و محور مبدأ، که کند می مطرح مثنوی در

 بالاتر. مراتب به روح پرواز و عرفان به ورود برای است ای مقدمه
                                             طبیددب از بجوییددد حددس ایددن صددحت

 تتتتتتتت         تتتتتتتتتتتت
 حبیدددب از بخدواهیدددددد را آن صدددحت 

 (                                            1/308:  1398)مولوی،                     

معتقد است انسان با رعایت ادب به پیشگاه حضرت دوست می تواندد بده سدرمنزل     مولانا،
 دیگدر  مقام به مقامی از گذار و حسنه صفات به تخلق با انسان وجود مولانا، دید مقصود برسد. از

 وجدودی  ای مسدئله  روح تعدالی  لدذا  یابدد  می تعالی دیگر مرتبه به ای مرتبه از وجود، مراتب طی با
   است،
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 آسدمددددان  ندددردبددان  دیددنددددی  حس
 بدددددن ویدرانددددی ز حدددس آن صدددحت

                            (1/307: 1398مولوی،)                    

 جدهدددان  ایددن  نددردبددان  دندیدددا  حس 
 تدددن        معمدددوری ز حدددس ایدددن صدددحت

                                           

 حدالی  در اسدت،  دیدن  پوسته شریعت را  است، ناکارآمد طریقت بدون ایمان گوید می مولانا
 دارد. بسیارمثبتی عملی نتایج و کند می بحا دین جوهر باره در طریقت، که

 داسدددتان ایدددن دوسدددتان ای بشدددنوید
  

 آن ماسدددت حدددال نقدددد حقیقدددت خدددود 
 (   1/35: 1398)مولوی،                     

 آن موجدب  از پیدروى  که ورزد مى اصرار سبب بدین آن، از دورى و نفس مذمت در مولوى
 راه از شددن  دور را آن بدا  شدن همراه داند، مى عقل مقابل در را نفس چون و است حق از دورى
 سدالک  نصدیب  الهدی  اسدرار  دریافدت  و وصدول  امکدان  کده  است عشق آورد. با مى شمار به حق
 گردد. می

 بدددددود  اندددددود  زر حدددق  وصدف ز آن
 بددراندددد او طددددلاق آمدد طددبدعسدیدر

 (3/555: 1398مولوی،)                    

 بدددددود  موجدود  آن چده  هر بر تو عشق 
 چون زری با اصدل رفدت و مدس بماندد    

            

هدا، بده    کنیم تا در ورای این آلدودگی  ما باید خس و خاشاکِ مسیر را پاک مولانا می گوید
ارسطویی و افلاطونی  برسیم. این نگرشر متفاوت، ریشه در دو تفکر ،فهمی که پنهان مانده است
ادراک ذهندیر جزئیدات   افلاطون مثل ارسطو نبود که کلّیها را مُنتدزنع از   .د)و البته نوافلاطونی( دار

 مُثُل برای آسمانها ماورای در را واقعی عالمی هکلّیها قائل به مکان شد و اندیش برای»بداند بلکه 
 ( 96:  4930 تِسلِر،«)کرد.مطرح 

نشسدته و   کند کده بدر سدر دیدوارر بلندد      را بیان می مولانا در دفتر دوم مثنوی داستان تشنه
انددازد.   مدی  کندد و در جدوی آبر کندارر دیدوار     تهای دیوار میتدریج از خش جویایر آب است. او به

تر شود  نزدیکآب  به( مادیّ هستی/ حجاب) خشت هر کندن با او که است این عمل ه اینفلسف
از مطلوب و معشدوقّ   و علاوه بر این، صدای افتادن خشتها در آب، بانگی را ایجاد کند که لبیکی

 تر کند از حجداب  او کلوخر زَفت /  عاشقتر بود بر بانگ آبهر که . است و گرمابخش و امیدآفرین
. هرچده  دبر آب حیات سجده بکن دتوان ، نمیدنجات پیدا نکن   تا وقتی که از این تن خاکی انسان. 

 رسد. و زودتر به مطلوب می کند تر باشد، این خشت را زودتر می قدر کسی تشنه
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 بددددر سددددر دیددددوار تشددددنه دردمنددددد
 ی زار بدددوداز پدددی آب او چدددو مددداه  

 بانگ آب آمد به گوشدش چدون خطداب   
 مست کدرد آن باندگ آبدش چدون نبیدذ     
 گشت خشدت اندداز از آنجدا خشدت کدن     

 (1200-2/1196:  1398)مولوی،       

           بدددر لدددب جدددو بدددوده دیدددواری بلندددد   
 مددددددانعش از آب آن دیددددددوار بددددددود
     ناگهددددان انددددداخت او خشددددتی در آب 
        چدددون خطددداب یدددار شدددیرین لذیدددذ   

     از صددددفای بانددددگ آب آن ممددددتحن  
                            

داسدتان رقابدت   مولانا صیقلی دادن درون را مهمترین ابزار معرفتی و شناخت مدی داندد و   
ابزار معرفتی دل، همگدی   دادن مولانا بر صیقلی های فراوان رومیان و چینیان در نقاشی و توصیه

تدلاش اولیداء را در مقدام تزکیده نفدس و      برخاسته از همین تفکر افلاطونی و نوافلاطونی اوست. 
کند که با صیقلی دادن صفه خود موجب شدند که نقش های  تصفیه دل به کارر چینیان تشبیه می

هدا   زدوده صدفه آن زیبای صفّه رومیان، عینا و بلکه به گونه ای شدفاف تدر، بدر سدطح صداف و      
 .منعکس شود

  رومیدددددان آن صدددددوفیانند ای پددددددر
  هددا انددد آن سددینه  لیددک صددیقل کددرده 

 آن صددددفای آیندددده وصددددف دلسددددت
 

 بدددی ز تکدددرار و کتددداب و بدددی هندددر    
 هددا اک از آز و حددرص و بخددل و کیندده پدد

 صددددورت بددددی منتهددددا را قابلسددددت  
 (1/3495:  1398)مولوی،                   

 ای از ایمان است کده  زند، مرادش چنین مرحله شدن، دم می« برررنُورراللهیننظُر »وقتی مولانا از 
 اسدت بدا   علدم و آگداهی   ایمدان،  مرتبه این از حاصله نتیجه و شود می فهم هباعا بالاترین درج

سدر بدریم و    نیک باشیم تا با نیکان به»دیگر،  عبارت های عقل بشری. به بالاتر از یافته ارزشی
آنها بدی یکددیگر   خود با ما رفتار کنند، بد باشیم تا با بدان به سر آریم و ما وحکم نیکی  آنان به

خواه پس از ممات  حیات، دوره را بر خود هموار داریم. نظم این است و هیچکس نمیتواند خواه در
 الخنبیثداتُ »: کده  ندور  رهسدو  6 همولانا به مصداقّ آید ( 920: 4966)ژیلسون، « .از آن معاف باشد

 معتقد است که مؤمنان بده « والطنیباتُ لِلطنیربین و الطنیربونن لِلطنیرباتِ.لِلخنبیثاتِ  الخنبیثونن و ینللخنبیث
شوند. او ایمان و مؤمنان را از جدنس   سوی ناپاکان جذب می سوی مؤمنان و کافران وناپاکان به

و بددی، بددی را؛   داند. خوبی، خوبی را جذب میکند  نور و کفر و کافران رااز جنس آتش و نار می
  :تر خواهی فهمید همانی، امور الهی را راحت باشی، به سبب این پس اگر مؤمن

 نوریددددان مددددر نوریددددان را جاذبنددددد  
                      

 ناریددددان هددددم ناریددددان را جاذبنددددد    
 (2/83:  1398)مولوی،                      

دچار زیادی یا نقصان می شود ولی کداملان طریقدت دچدار     مولانا معتقد است ایمان افراد 
رسدیدند ، دیگدر    تزلدزل ناپدذیر  بده یقدین   ها با کشف و شهود  زیادت و نقصان نمی شوند زیرا آن
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رسیدن بده ایمدان حقیقدی، پدذیرش درد عشدق و       . برای آید. ها پیش نمی تزلزلی برای ایمان آن
است تا بدین طریق به فنا  لازمیی از عادت و تقلید تعلّقات ، تطهیر باطن ، رها صیقل دل از تمام

 . و نیستی یعنی وصال با معشوق دست یافت
 ی روشدندلی  هر کسدی اندددددددددددازه  

 هر که صیددقل بیش کدرد او بدیش دیدد   
                                                       

 غیددب را بینددد بدده قدددددر صیقلدددددددی     
 صدددورت پدیددددددد بیشدددددتر آمدددد بدددر او

 (4/2910:  1398)مولوی،                      

 علم و طه ایمانراب -4
که  شود رسیدن به پرتوهایی از فهم باعا می شناخت با عزم و علم به دست می آید و    

. استاد فروزانفر در باره ستایش عقل ایمانی و نکوهش عقدل حسدابگر مدی    این طلب، تکثیر شود
 و سدتوده  را آن جاهدا  بیشتر و گفته سخن عقل دربارة مثنوی، جای پنج و نود در مولوی: »گوید 
 مصدلحت  و جزئی حسابگر، عقل کرده، مذمتّ شاعر که عقلی است؛ کرده مذمتّ را آن نیز گاهی
 همدراه  خداجویی و راستی و ایمان با باید است، نجات و رستگاری مایة که عقلی امّا است، اندیش

 ایمدان  بدر  همدواره  و است شده اشاره آن به شرعی تعبیرات در که عقلی همان. باشد هماهنگ و
 (565: 1367فروزانفر،) «است متکیّ یاب معرفت و راستین

براساس باور مولانا ممکن است انسانی در عقل جزیی به درجه بالایی از عقل رسیده باشدد  
 :جهالت شوداما چون به عقل خدا جو و عقل کلی راه نیافته باشد محکوم به 

 اسدت  کامدل  او عقدل  سوی و حسّ سوی
 

 اسدت  جاهدل  او جدان  بده  نسبت خود گرچه 
 (1/1513: 1398)مولوی،                        

ممکن است علدم  در جدایی    اما. است میان در هم علم پای هست، ایمان جا هر به عبارتی
ایمدان   از امّدا  دانست می را حقایق از بسیاری ابلیس همانگونه که نباشد؛ ایمان از اثری ولی باشد.

 بده  تقدرّب  رفیدع  جایگاه از تا شد باعا او ایمان فاقد علم همین بنابراین، نبود، برخوردار خالصانه
 کدل  عقل یا کلی عقل که است باور گردد. مولوی براین الهی آستان ابدی مطرود و افتد فرو حق

 حدق  برگزیددة  بندگان و آدمیان ابر یا و اولیا الهی، انبیاء ی ویژه را آن لذا گیرد می نور از خداوند
 گوید: می عقل اهمیت دربارة و داند می
 جددواز خددوش رسددول آن گفددت نکددو بددس
 عدرض  دو این است جوهر عقلت که آن ز
 

 نمدددداز و صددددوم از بدددده عقلددددت ایذره 
 مفتدددرض شدددد آن تکمیدددل در دو ایدددن
 (454/ 5دفتر 1398)مولوی،                   

علم با ایمان را  یاریگر انسان می داند  و علم ایمانی را رهنمدون انسدان در سدرای    مولوی 
 بدراى  را بایدد   بدار  باقی تلقی می کند و می گوید علم بار گرانی بر دوش حاملانشان نباشد ایدن 

 .سبکسارى و گرانسنگى براى نه کشید؛ بردوش شدن سبکبار
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 حمالشددددان دل اهددددل هدددداى علددددم
 شددود یددارى زنددد دل بددر چددون علددم
 

 علددددم هددددای اهددددل تددددن احمالشددددان 
 علددم چددون بددر تددن زنددد بدداری شددود      

 (1/3457: 1398)مولوی،                     
به عبارتی علم و اندیشه ای که در خدمت تعالی انسان باشد ستودنی است. و عقل ایمانی را 

را خدودش  جدان    بصیرتی می داند که از علم بسی بالاتر و فراتر است و شناخت و آگاهی انسدان 
 همه دانش ها می داند و به فکر عاقبت کار خویش بودن را بهترین خرد و اندیشه می داند.

 داستان طوطی و مرد بقال  -1-4

های پاک را با کار خودت مقایسه نکن، اگرچده امدلای    هیچ وقت کار انسانگوید  می مولانا
باطن با یکدیگر کلی تفاوت دارند. تمدام  شیر درنده و شیر خوردنی در ظاهر مانند هم است اما در 

های نابه جدا نتوانسدتند مدردان حدق و اولیدا الله را       ها به این دلیل گمراه شدند که با قیاس انسان
. ممکن است امر واحدی از سوی دو تن انجدام  ها را مانند خود فرض کردندن تشخیص دهند و آ

ذات درونی انسان ها بسدتگی دارد. میدزان درک   گیرد اما نتایج متفاوتی داشته باشد که به نیت و 
ست که قیاس های نابجا نیدز از آن نشديت مدی گیدرد.      افراد از امور به اندازه فهم و دانش آن ها
 انسان باید از تقلید کورکورانه دوری کند.

 کددز وحددی نبددود از هواسددت   منطقددی
 بددددود از روی قیدددداس  اعتمددددادش

 

 همچدددو خددداکی در هدددوا و در هباسدددت    
 ان کدددرد در کدددوی قیددداس  خانددده نتدددو 

 (     6/4668  :1398)مولوی،                   
ظن و گمان مخصوص آن دسته از مردم است که بده خزانده علدم    ه قیاس و عمل کردن ب

الهی و منبع عقل کل اتصال نداشته باشند و در حکم همان اباحه خوردن جیفه و مدردار اسدت در   
گر تحری و اجتهاد نکنند اعمال ایشان همه باطل و بی ضرورت حفظ حیات؛ و با وجود این حال ا

 .اساس است
 چددون نیسددتت از وحددی یدداس    احمدددا
 ضددرورت هسددت مددرداری حددلال    کددز

   

 قیددددداس و   سدددددمیان را ده تحدددددریج 
 کدده تحددری نیسددت در کعبدده ی وصددال    

 (     6/4707  :1398)مولوی،                    
دو چیز گر  بین این است که نباید قیاس کردشود.  گیری که از این داستان حاصل می نتیجه

چه به ظاهر یکسان، در ماهیت متفاوتند. مخالفان قیاس می گویند اول کسی کده قیداس کدرد و    
 کند. قیاس کردن انسان را از هدف اصلی دور می ملعون شد شیطان بود

 تاز قیاسددددش خنددددده آمددددد خلددددق را 
 از خدددود مگیدددر کدددان را قیددداسکدددار پا

                                                                                            

 
 

                        

 کددو چددو خددود پنداشددت صدداحب دلددق را 
 گرچدده باشددد در نبشددتن شددیر و شددیر    

  (1/266 :1398)مولوی،                      
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نیز بدین سبب درجهان گمراه گشته اند کده کدار انسدانهای صدالح و     های ظاهر بین  انسان
پاک را با کار خود قیاس نموده اند و چه بسا که خود را با انبیا یکی دانسته و مدعی گشته اند کده  

ایشان کوردلانی بیش  . پیامبران نیز چون ایشان بشرند و وابستة به خور و خواب و اقتضای غرایز
 .در نمی یابند که انبیا تفاوت بسیار با سایر ابناء بشر دارند گزنیستند و هر

 کددم کسددی ز ابدددال حددق آگدداه شددد    
 دپنداشددددتن خددددود همچددددو را اولیددددا

 مدددا و ایشدددان بسدددته خدددوابیم و خدددور
 یهسددت فرقددی در میددان، بددی منتهدد   

                                                                            (      1/268 :1398)مولوی،                    

تتتجملدده عددالم زیددن سددبب گمددراه شددد   
تتتهمسددددری بددددا انبیددددا برداشددددتند  

 تگفتدده: اینددک مددا بشددر، ایشددان بشددر  ت
 تایددددن ندانسددددتند ایشددددان از عمددددی

 ت       تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

تکیه مولانا بیشتر بر شهود و تصفیه باطن است و عقل جزوی را در طدی طریدق حقیقدت،    
مولانا در جاهای دیگری از مثنوی نیز با استفاده از مثال معجزات پیامبران تدلاش  لنگ می بیند. 

های شناخته شده و ظاهری ندانید، چده   ی امور را همین علت کرده است به ما بگوید مجرای همه
از جملده ایدن کده در دفتدر دوم      هدا پشدت صدحنه باشدند.     تر از آن هایی قوی ا و سببه بسا علت

 :گوید می

 بدددی سدددبب بدددین نددده از آب و گیدددا  
 

 انبیدددددا معجدددددزات چشدددددمه چشدددددم 
 ( 2/1847: 1398)مولوی،                    

  را فیلسوف آن كردن ملامت و كردن جوال در ریگ  و حکایت اعرابی-2-4
حاصلی آن، به مناسبت، کلام حکایت اعرابی و ریگ  به علم ظاهر و بی مولانا پس از اشاره

آورد. عربی صحرانشین بر پشت شترخود بداری   می  را در جوال کردن و ملامت کردن فیلسوف او
ها نشسدته بدود. در ایدن     نهاده بود؛ یک جوال پر گندم و جوال دیگر پر ریگ، خود نیز روی جوال

خواستی بار گندم را دو بخش کنی، تا هدم   نمود، گفت: می می هنگام شخص پرگویی که فیلسوف
تر شود و هم تعادل برقرار گردد. مرد عرب چندین کدرد و بدر فیلسدوف تحسدین       وزن بارت سبک

نمود، و از او پرسید تو حکیم با فضلی هستی. بگو شاهی، یا وزیری و بدا ایدن داندش چدرا پیداده      
مرد گفت: درهم و دینار چقدر . ه شاهم و نه وزیر؛ ن روی؟ فیلسوف گفت: شخص عادی هستم می

، تا چه برسد به پول نقد. مرد عدرب گفدت: زود از    داری. فیلسوف گفت: من به نان شبم محتاجم
گویدد:   ترسم شومی و نحسی دانش و هنر تو، گریبان مرا نیز بگیرد اعرابی می من دور شو که می
ا دلم ساز و برگ ایمان خود را حفظ کند و روحم سواد و احمق باشم، ام دهم که بی من ترجیح می

 .کار بماند پرهیز
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 تدددا نبدددارد شدددومی تدددو بدددر سدددرم     
 نطددق تددو شومسددت بددر اهددل زمددن       

 ور تددددرا ره پددددیش مددددن وا پددددس روم
 هدددای مردریدددگ بددده بدددود زیدددن حیلددده

 کدده دلددم بددا بددرگ و جددانم متقیسددت     
 جهددد کددن تددا از تددو حکمددت کددم شددود  

 حکمتدددی ندددی فدددیض ندددور ذوالجدددلال 
 ی بدددرد فدددوق فلدددک  حکمدددت دینددد 

 (  3212-2/3205 :1398)مولوی،            

 پددس عددرب گفددتش کدده رو دور از بددرم   
   دور بدددر آن حکمدددت شدددومت ز مدددن  
  دوم یا تدو آن سدو رو مدن ایدن سدو مدی      

  یددک جددوالم گندددم و دیگددر ز ریددگ    
 ام پدددس مبدددارک احمقیسدددت  احمقدددی

 گدر تددو خددواهی کدت شددقاوت کددم شددود  
 حکمتدددی کدددز طبدددع زایدددد وز خیدددال 

 دنیدددا فزایدددد ظدددن و شدددک  حکمدددت
 

 طبدع زاییده را آن و می گیرد انتقاد باد به را فلسفه حکمت و دانش  مولوی در این حکایت
می کند. و علم و دانشی را که نتوانند گرهی از کدار کسدی بگشداید و نده سدود       قلمداد  خیدال و

عبارت دیگر بیان می به  دنیوی داشته باشد و نه سود آخروی سخت مورد نکوهش قرار می دهد.
بددرد   فلسفه و علوم عقلی نه تنها راه به جایی در وادی معرفت و حکمت )حقیقی( نمی »کند که 

ها نه تنها سود معنوی  این آموختهو  اینکه  بلکده خود اساس و زایندة جهل و نادانی هدم هسدت
و جدز فقدر و پریشدانی و    کشداند   و آخرتی ندارد که دنیا و روزگدار آدمدی را هدم بده تبداهی می

آورد چنانکه در حیطة عمل بددرای فلسدفی مدرد، چیدزی جدز       آوارگی چیزی برای صاحبش نمی
 (28: 1381)محبتی، « چیزی نیاورد مسکنت و بی

در مثنوی مولانا، خدا محور همه چیز قرار دارد و به انسان می آموزد که چگونه دوبداره بده   
 انسدان  مساله توضیح صدد در او. مولاناست تفکر ثقل زمرک مبدأ اصلی خویش رجعت کند. ایمان

 اعیان عالم از که تو کند تفهیم انسان به تا است محبوب یا معبود جانب به او بازگشت چگونگی و
 دریداب  ای؛ کدرده  هبدوط  عالم این به یافته، فراق محبوب از ای، شده جدا نیستان آن از هستی،
 اصلی سایه را انسان اما است محور خدا بازگردی. مولانا خویش ماوای و مبدا به توانی می چگونه

 قابلیدت  امدا  کرده، هبوط دنیا این به که است الهی کریمه انسان که است باور این بر و بیند می او
 الله، خلیفدة  عنوان به خلق شده است. انسان  انسان خاطر به آفرینش کل. داراست را اللهی خلیفة
 سداختار  انسان، وجود حول خداوند توسط هستی همه و است آفرینش سرسبد گل و اصلی مسالده

 یابد. پس با علم و ایمان می تواند به سر منزل مقصود راه یابد. می تشکل و
 هر کسی کو دور ماندد از اصدل خدویش                                      

 تت                                 تتتتتتتتتتت
 وصددددل خددددویشبازجویددددد روزگددددار  

 )¼ (:1398)مولوی،                          
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    نتیجه گیري
علم انسان تحت تيثیر وجود او قرار دارد بنا براین ایمان آدمی با حیطه وجدودی انسدان       

تعامل دارد. ایمان به مثابه اراده معطوف به باور است. باور به یک موضوع نه تنهدا موجدب فهدم    
ن شود حتی می تواند آفریننده فهم باشد و فهم را بیافریند پس زمینه ایمان داشت بیشتر انسان می

شود و همین باور ایمانی با همنوا ساختن حیطه های عاطفی و ارادی وجدود و   موجب شناخت می
کند. همه علوم در وجود آدمی نهفته است و در عالم  علم انسان را به سمت درک بهتر هنمون می

مثل، روح همه این علوم را درک کرده است اما راه درک دوباره این علدوم، رهدایی و خلاصدی از    
ب های عالم مادی است. فهم فقط برای استدلال نیست بلکه به منظور دریافت نور است که حجا

باید از طریق صیقلی دادن دل ایجاد شود. مولانا معتقد است که علم و ایمان از سنخ  نور هستند 
و در نتیجه حصول ایمان به مثابه کسب نور و همسنخی بدا نورانیدت اسدت. بدر ایدن اسداس در       

ه ایمان نور است و علم،  محتاج نور است و برای یافتن علم، نور ایمان لازم است. بده  یابیم ک می
عبارتی هردو سنخ ایمان و علم لازم و ملزوم همدیگرند و با هم همسنخ و همگامند و ایدن سدیر   

 علمدای  و فلاسدفه  تحقیق روش ایمان و علم با تعالی وجودی آدمی همراه و همگام است. مولانا
 مبتندی  روش اما داند، می مقلدانه است، معلولی و علت روابط و صوری ادله بر مبتنی که را مدرسه

 را جوینده روش، این که است معتقد و آورد می شمار به اصیل را روشی شهود و وجدان کشف، بر
داند و بدر فهدم عقلاندی برتدری      مولانا ایمان و عشق را ارجح می .رساند می مقصود منزل سر به
و هر جا کده بتدوان   دهد مرتبه نخست ایمان که اعتقاد قلبی است یعنی اعتقاد تالی علم است  می

 .آید ا حاصل میر مه ماساخت، غنیمتی است که فاه علم را جایگزین اعتقاد
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